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ــررســـی کــتــاب  ــیـــدی در نــشــســت نــقــد و بـ مــحــمــدمــهــدی وحـ
ــر از  »اردیــبــهــشــت‌‌کــتــاب« بــه قلم مــهــدی کــامــوس گــفــت: ایــن اث
نخستین نمونه‌های فارسی است که نمایشگاه کتاب تهران را با 
رویکرد مردم‌نگارانه بررسی کرده و همین موضوع، اهمیت و ارزش 
ویــژه‌ای به آن داده است. شاید پیش از این کمتر اثری در زبان 
فارسی با چنین رویکردی دربــاره نمایشگاه کتاب تهران نوشته 
شده بود و همین مساله بــرای آقــای کاموس نوعی فضل تقدم 

کید بر اهمیت شناخت میدانی  ایجاد کرده است.  وحیدی با تا
کــرد: پژوهشگر مردم‌نگار بهتر  بــرای پژوهشگر مردم‌نگار اظهار 
است سال‌ها در آن فضا حضور داشته باشد و میدان را بشناسد 
تا بتواند پدیده‌ها را درست تفسیر کند. آقای کاموس در این کتاب 

توانسته این شناخت را به‌خوبی نشان دهد. 
گی‌های کتاب گفت اثر حاضر  وی در ادامه با اشاره به برخی ویژ
کتاب پل بزند  کرده میان بخش‌های مختلف نمایشگاه  تلاش 

و روایت‌های متنوعی از فضای فرهنگی و اجتماعی نمایشگاه 
ارائــه دهد. کتاب فقط دربــاره خرید کتاب نیست‌‌؛ بلکه از خلال 
روایت‌های نمایشگاه به موضوعاتی مثل سبک زندگی، وضعیت 
ــردم بــا رسانه‌های  اقــتــصــادی، ذائــقــه فرهنگی، نــوع مواجهه م
جدید و حتی مساله تغذیه و مصرف فرهنگی هم پرداخته است. 
نویسنده در روایــت‌هــای خــود توانسته از دل جزئیات ســاده، 

تصویری اجتماعی و فرهنگی از جامعه امروز ایران ارائه دهد. 

نگاه به نمایشگاه 
کتاب با رویکرد 
مردم‌نگارانه 

دبی؛  بادکنکی که  ترکید
بر  کــه  دارد  مــالــت‌هــایــی  و  سختی‌ها  نوشتنی،  هــر 
هیچ‌کس پوشیده نیست. ما به طور کلی در زندگی با 
مقوله‌ای به نام روایت روبه‌رو هستیم. روایت ابزاری 
برای بیان رخدادهایی است که ما شاهد یا عامل آن 
که زندگی ما را می‌سازد  هستیم و ایــن روایــت اســت 
ــت حرکت می‌کند. اثــر روایــت،  و انسان ناطق با روای
کشف حقیقت و واقعیت اســت.  ما انسان‌ها تمایل 
کنیم. اتفاقاتی  داریم برای هر مبحثی، روایت تولید 
ــردای مــا و اتفاقات  ــروز رخ مــی‌دهــد روایـــات فـ کــه امـ
دیروز پدید‌آورنده روایات امروز ما هستند. داستان، 

خاطره، قصه و ... همه نوعی روایتند. 
روایت می‌تواند پیروزی را شکست و شکست را پیروزی 
سرمایه‌گذاری  مقوله  سه  روی  دنیا  در  دهــد.  جلوه 
، ورزش و روایت. رهبر شهید بر »جنگ  می‌کنند. هنر
که بعد  کید داشــت. از این منظر است  روایــت‌هــا« تا
آغــاز می‌شوند. در جنگ  از پایان جنگ، روایــت‌هــا 
تحمیلی دوم و سوم همین اتفاق در حال رخ‌دادن 
گاندا و تمام  اســت. تــاش دشمن بــرای ایجاد پروپا
کـــردن جنگ بــه نفع خــودشــان کــامــا واضـــح اســت. 
روایت ممکن است در قالب داستان، هنر و ... مطرح 
شود. این موضوع که »چه چیزی بنویسیم« داستان 
گر  گفتمان است. ا است اما »چگونه بنویسیم« یک 
که خندان می‌رویم« را در قالب  کتاب »ما  بخواهیم 
کنیم. نگاه  گفتمان آن دقت  روایــت ببینیم باید به 
از  کــتــاب،  ایــن  در  بابایی  گلعلی  ــای  آق ایدئولوژیکی 

گردان به ما نمایش داده شده و این کتاب به صورت 
روایت خطی از ابتدای تاسیس تا اواخر سال  1363 را 

برای ما تعریف می‌کند. 
گاهی نویسنده،  امــا  معمولا روایــت‌هــا، راوی دارنـــد 
مجموعه راوی‌ها را یک کلان‌واحد می‌بیند و سپس 
نوشته خود را تنظیم می‌کند. در مقدمه کتاب نوشته 
شده است »این کتاب دارای یک کلان‌راوی است« این 
سبکی است که از نظر من، مختص این نویسنده است 
؛ سبکی متفاوت  و در تمامی کتاب‌های‌شان مشهور
که با کلان‌راوی، مجموعه روایات به صورت زنجیره‌وار 
در کنار هم چیده و تبیین می‌شود. سبک آقای گلعلی 

نگاهی به یک کتاب خواندنی درباره دفاع ‌مقدس اول

یف حقیقت جنگ  بازتعر
جواد کاموربخشایش

پژوهشگر و نویسنده

دبـــی، آمــریــکــایــی کــوچــک بـــود در دهـــه 80. مــجــمــوعــه‌ای از 
کــز خرید  آســمــانــخــراش‌هــای عظیم و اتــوبــان‌هــای پهن و مــرا
گون که در میان بیابانی کوچک ناخواسته  مدرن و عجایب گونا
که با تورهای  تداعی‌کننده »بابل« بود برای همه ایرانی‌هایی 
سه‌شب و چهار روز ارزان‌قیمت زیر یک‌میلیون تومان خود را به 
این شهر عجیب می‌رساندند. )در فرهنگ مسیحی هر نوع مرکز 
فساد و مال‌اندوزی و دنیاپرستی به بابل تشبیه شده است.( در 
دهه 80 دبی آن‌قدر سخاوتمند شد که حتی پذیرای مسافران 
و شیفتگان بی‌پول هم بــود. یعنی با جیب خالی هم می‌شد 
که از دهه 60  کــرد. در قالب تورهایی  خود را مهمان این شهر 
هم رایج بود و به آن »اسیری« می‌گفتند. مشتاقان و عاشقان 
کــالای قابل فــروش ایرانی در  این سرزمین با چمدانی حــاوی 
دبی عازم این امیرنشین شده و در بازگشت نیز چمدانی حاوی 
کالاهای ارزشمند را برای رئیس کاروان به ایران می‌آوردند و از 
قبل این تجارت چمدانی، به  سیر و سیاحت در آفاق و انفس 
گذرنامه خود ثبت  دبی می‌پرداختند و سفری خارجی را در 
می‌کردند. البته شکوه و تجمل این شهر افسانه‌ای برای‌شان 
که  آنها خواجه دست‌کوتاهی  و  بــود  بر نخیل  حکم خرمایی 

هیچ‌گاه آن تجمل را لمس نمی‌کردند. 
بــار بهمن ۱۳۸۲ سفری یک هفته‌ای به دبی  اولین و آخرین 
داشتم و مانند هر نویسنده و روزنامه‌نگاری در پس شهر غرق 
در نور و تجمل دبی دنبال چرایی این توسعه بودم. تا یک هفته 
پس از بازگشت، شهر تهران شهر در نظرم کم‌نور و تاریک بود! 
دروغ چرا؛ حتی دنبال موقعیتی برای زندگی و کار در دبی بودم 
کردن رد دبی در دهه‌های  اما آغاز تحقیق و مطالعه و دنبال 
30 و 40 شمسی کم‌کم تصویری کامل‌تر و واقعی‌تر از این »ونیز 

که توسط راهزنان  خلیج‌فارس« در ذهنم شکل داد؛ شهری 
ــای طولانی ایرانی‌هایی از  دریایی بنا شده بود و بــرای دوره‌ه
جنوب ایران نیرو و سرمایه بخش‌های مختلف آن را تامین کرده 
بودند؛ شهری که با حمایت بریتانیا بال و پر گرفته بود. شهری 
به‌شدت امنیتی که حضور پلیس و نیروهای امنیتی را حتی در 
که بیشتر یک  آسانسورهای آپارتمان حس می‌کردیم. شهری 
دکور باشکوه بود تا شهر و مدنیت و تاریخی که مثلا در سفر به 

استانبول قابل لمس بود. 
گفت‌وگوی تلفنی با  کتابخانه‌ای و حتی  تحقیقات میدانی و 

افرادی که تجربه زندان رفتن در دبی را داشتند به مرور تصویری 
از این شهر برایم ساخت که در رمانی دوجلدی به نام »بدون 
تو غیرممکن بود« در سال ۱۳۹۲ در نهایت در قالب کتاب ثبت 
و ضبط شد. شخصیت محوری این رمان فردی از طبقه نسبتا 
فرودست جامعه بود که در سفرهای متعدد خود و خانواده‌اش 
کــرده و بخشی از  کسب  به دبــی و تجارت چمدانی، درآمـــدی 
مشکلات مالی خود را رفع و رجوع کرده بودند. دختری به نام 
که در دهه 60، خود و خــانــواده‌اش مهمان سفرهای   » »حریر
اسیری و مهمانخانه‌های ارزان‌قیمت دبی بودند و در دهه 70 

کمی ارتقا پیدا کردند و یکی از فرزندان خانواده یک دفتر صدور 
ویزا برای ایرانی‌ها در دبی به راه انداخت و همین مسأله سبب 
شد خواستگاری از میان عرب‌های بومی پیدا کند. داستان تا 
دهه 80 و 90 ادامــه پیدا می‌کرد و جاه‌طلبی‌های حریر با دبی 

معنا می‌شد.
در جنگ رمضان هربار خبری از دبی شنیدم، تحقیقات مفصل 
از این شهر برایم تداعی شد. پهپادهای ایرانی که در دبی فرود 
می‌آمدند، انگار تکه‌ای از آن تجمل قلابی و شکوه تصنعی را فرو 
می‌ریختند؛ شهری که در 20سال گذشته تلاش کرده بود گهواره 
تمدنی برای ثروتمندان سراسر دنیا و خانه دوم آنها باشد، حالا 
کنان  فرو ریخته بود و واقعیت تاریخی این شهر جعلی با فرار سا
غیربومی‌اش در حال برملا شدن بــود. دبی آش دهن‌سوزی 
نبود و ساختمان‌های بلند ریشه‌ای در آن بیابان شنی ندوانده 
بودند. پلاتویی بود که با پایان نمایش برچیده می‌شد تا جای 
ــرای داستانی دیگر بدهد.  ــور و پلاتویی دیگر ب خــود را بــه دک

داستانی که این بار شکوهمند نبود.

رضا استادی

 نویسنده 
و مستندساز


